
پیشخوان

«معماری و ساختمان» 
و پرونده ای برای استادیوم ها

افســانه شفیعی: شــماره چهل وســوم مجله معماری و ساختمان 
به موضوع طراحی، ســاخت و کارکردهای اســتادیوم های ورزشی 
اختصــاص دارد. احمد زهادی در ســرمقاله این نشــریه می گوید: 
«اســتادیوم از نمای بیرونی تــا جزءجزء عناصر درونی می بایســت 
تجســمی از پویایی و هیجان را به بیننــده منتقل نماید. درواقع این 
فضا پل ارتباطی بین انتقال انرژی میان بازیکنان و ورزشــکاران یا در 
مواردی اجراکنندگان مراســم با تماشاچیان است. هجوم جمعیت 
و پرشدن ظرفیت استادیوم منجر به تحت الشعاع قرارگرفتن عناصر 
فیزیکی معماری شــده و در این لحظه اســت کــه هنر معماری در 
رعایت نکات معنوی معماری جلوه گر می شود. نوع طراحی حجم 
و فــرم می تواند به گونه ای حس همبســتگی را بین افــراد به اوج 
برســاند یا از آن بکاهد. ســاخت و توســعه این فضا ها خصوصا در 
کلان شــهر ها اجتناب ناپذیر اســت و به همین دلیل لزوم مطالعه و 

تحقیق در این خصوص ضروری به نظر می رسد».
در ایــن شــماره از مجلــه معماری و ســاختمان، تعــدادی از 
مهم ترین اســتادیوم های ساخته شده بررســی و معرفی می شوند. 
بررســی کارکردها، گونه های سازه و الگوهای شکلی ورزشگاه یکی 
از مقالات این مجله اســت که به موضوع اســتادیوم های ورزشــی 
می پردازد و تاریخچه، انواع اســتادیوم ها، بررســی پیشینه، بررسی 
شکل و ســازه و راهبردها و راهکارهای کلی طراحی سازه و الگوی 
شــکلی آنها را توصیف می کند. بررســی نحوه راهکارهای طراحی 
استادیوم با رویکرد الگوگرایانه یکی دیگر از مقالات این مجله است 
که به فرم و شــکل اســتادیوم ها می پردازد. در مقالات دیگر مجله، 
استادیوم های سراسر دنیا از نظر شکل و فرم معماری معرفی و نقد 
شده اند. نگاهی به طراحی ورزشــگاه ها در طول بازی های المپیک 
از ســال ۱۸۹۶ تا ۲۰۱۲ یکی از این مقالات است. ورزشگاه آستا آرنا 
در قزاقستان، استادیوم کراسنوادار، ورزشگاه ملی جدید ژاپن، توکیو، 
همچنین مجموعه ورزشــی فرح آباد تهران، استادیوم یادگار امام در 
تبریز، شهر ورزشی و استادیوم جام جهانی و المپیک بغداد، مجموعه 
ورزشــی الزوراء بغداد، استادیوم ورزشــی آزادی، استادیوم المپیک 
برلین، استادیوم کیپ تاون 
ورزشی  مجموعه  آفریقا، 
و  چیــن  یونیورســاید 
ورشو  ورزشی  اســتادیوم 
مقــالات  مجموعــه  در 
این مجلــه معرفی و نقد 

می شوند.
مطالــب این شــماره 
و  معمــاری  مجلــه  از 
از:  عبارت اند  ســاختمان 
معماری  جایزه  فراخوان 
کنفرانــس  و  آســیا 
بین المللی در اســتانبول، 
فراخوان هشــتمین جایزه معماری داخلی ایــران و معرفی داوران 
ایــن جایزه. عناوین بخش مقــالات و تحقیقات که پیرامون موضوع 
استادیوم های ورزشی است، عبارت اند از: بررسی کارکردها،گونه های 
سازه و الگوی شــکلی ورزشگاه از یاســین درودیان، بررسی نحوی 
راهکارهای طراحی اســتادیوم با رویکــرد الگوگرایانه از هلنا بهنام، 
نگاهی به اســتادیوم های المپیــک ۱۸۹۶- ۲۰۱۲ از امیر جوانبخت، 
ورزشگاه آســتانا آرنا قزاقستان و ورزشــگاه ملی جدید ژاپن، توکیو 
بــا ترجمه یــاس گل خدابنده لو، بخــش دیگر معرفــی پروژه ها که 
تعدادی از ورزشــگاه های ایران و دیگر کشورها به خواننده معرفی 
می شــود. در بخش نقد، یادداشــتی از رضا صیادیان به نام «نقد یا 
نقل» آورده شده است که نگاهی به رویکردهای مثبت و منفی نقد 
کرده و کســانی را کــه  با نگاهی منفی در پــی بی رنگ کردن جهان 
و تــلاش افراد پیشــرو و متفکران جامعه برآمدنــد را جزء نقالان و 
نه منتقدان دسته بندی کرده اســت. این پدیده را که حاصل آشوب 
فرهنگی می داند، «قندال» نام گذاشــته و هدف آنها را سیاه نمایی و 
ناموفق جلوه دادن تمام جریان های فعال می داند که باعث ناامیدی 
و یأس در جامعه می شــود. وی اضافه می کند بهترین شیوه برخورد 
با چنیــن منتقدانی، نادیده گرفتن آنهاســت. از دیگر بخش های این 
شــماره، گزارش یادمان و اهدای جوایز نهمین دوره جایزه معماری 
میرمیــران با موضوع معماری بایونیک، اســتادیوم های جام جهانی 
برزیل و دیدگاه های دانشــجویان در حوزه طراحی و معماری کشور 

است.
همچنین پنجمین مراســم تقدیر از معمار معاصر ایران هم زمان 
با مراســم هشــتمین جایزه معماری داخلی ایران در مهرماه برگزار 
می شود که در این نوبت از مهدی علیزاده سقطی تقدیر خواهد شد 
و یادداشــت کوتاهی از ایشــان درباره خود و اندیشــه هایش در این 

شماره می خوانید.
شماره چهل وســوم مجله معماری و ساختمان، ویژه تابستان با 

قیمت ۱۲هزار تومان به بازار کتاب و نشریه عرضه شده است.

روزنه آبى

تمجید «کاپولا» از فیلم محمد رسول االله(ص)
شــرق: پس از اکران فیلم محمد رسول االله (ص) در افتتاحیه جشنواره 
مونترال و اکران عمومی در ســینما های کشور و استقبال بی نظیر توسط 
تماشــاگران ایرانی و دیگر کشورها، این بار نوبت به تماشاگران آمریکایی 
رســید تا برای تماشای فیلم محمد رســول االله(ص) جلو سالن سینما 
صف بکشــند. نمایش خصوصی فیلم محمد رســول االله(ص) در بنیاد 
فیلــم آمریــکا American Film Institute توســط ویتوریو اســتورارو، 
فیلم بردار نامی فیلم محمد رســول االله(ص)، بــرای گروهی ۱۳۵ نفره 
از دســت اندرکاران و فیلم بــرداران نامی در لس آنجلــس، برگزار و با 
استقبال بی ســابقه از این فیلم روبه رو شد. به گفته استورارو، جمعیت 
به حدی بود که تعداد زیادی موفق به دیدن فیلم نشدند. از جمله افراد 
صاحب نام که در نمایش اختصاصی حضور داشــتند فرانســیس فورد 

کاپولا، کارگردان سه گانه پدرخوانده، بود که از فیلم بسیار تمجید کرد.
تماشــاگران مراتب علاقه مندی و احساس خود را به این فیلم ابراز 
کردند. بسیاری معتقد بودند که این فیلم ظرفیت بزرگی را برای برقراری 
صلح میان ادیان مختلف دارد. همچنین شامگاه سه شنبه در جشنواره 
مونترال دو سئانس فوق العاده برای فیلم محمد رسول االله(ص) برگزار 
شــد و باز هم جمعیت زیادی موفق به تماشــای این فیلم نشدند و از 

رئیس جشنواره درخواست اکران فوق  العاده کردند.

یادبود

بزرگداشت «شهریار عدل» 
بر خوانِ ضیافتِ دو عالم

سه شنبه شب  «بخارا»  مجله  شرق: 
(۱۰ شــهریور) بــه یــاد پروفســور 
یادبودی  «شــهریار عــدل»، شــب 
برای او اختصاص داد. ســیدمحمد 
بهشــتی، رئیس پژوهشگاه سازمان 
گردشــگری،  و  فرهنگــی  میــراث 
به عنــوان نخســتین ســخنران، به 
آخریــن دیــدارش با شــهریار عدل 
اشــاره کرد و گفت: «آخرین ملاقات 
من با او قبل از ســفر به پاریس بود. 
مطلبی در مورد جدیدترین یافته اش 

به من گفت.
بــرای  کــه  مــا می دانیــم  همــه 
تاریخ گذاری آثاری که از یک منطقه 
به دست می آید، شیوه های متعددی 
وجود دارد. امــا تاریخ گذاری برخی 
یافته ها تقریبا غیرممکن اســت. ما 
می توانیم آجر را تاریخ گذاری کنیم، 
امــا در مورد خشــت ایــن موضوع 
امکان پذیــر نیســت، امــا شــهریار 
راه حلی برای این مشــکل پیدا کرده 

بود». 
او بــه نقــل از شــهریار عدل در 
روزی کــه در ایــن زمینــه صحبت 
«در  کــرد:  اظهــار  بودنــد،  کــرده 
خشــت آگاهانــه یــا از روی اتفاق 
خوش  جا  گیاهانی  باقیمانده هــای 
کرده اند. گرچه مقدارشان کم است، 
اما به دلیل اینکه از مواد آلی هستند 
می توانیم با اســتفاده از آنها تاریخ 

«خشت» را تعیین کنیم».
بهشــتی با بیان اینکه در آخرین 
دیــدارش به دلیل ذوقــی که برای 
ایــن بحث داشــت،  مطرح کــردن 
متوجه حال بد او نشده بود، افزود : 
من بعدها از برادر وی و منشــی ام 
شــنیدم که شــهریار حال خوشــی 
نــدارد. امــا من متوجه حــال بد او 
نشــدم. حتی در این حال نیز به فکر 
پژوهــش بود. یکی از شــاگردانش 
می گفــت که ایــن اواخــر وقتی در 
فرانســه به دیدارش رفتم تا درباره 
ســندی درباره رنگ بــا او صحبت 
کنم، بعد از اینکــه او را ترک کردم، 
در تماس هــای پی درپی تلفنی، مرا 
وادار کرد که ســند ایــن موضوع را 

پیدا کنم و نزد او ببرم! 
در ادامه، بهشــتی با اشــاره به 
اینکه شهریار عدل «جامع الاطراف» 
بــود، اظهار کرد: براســاس تجارب 
کاری در میراث فرهنگی، با بسیاری 
از باستان شناســان برخورد کردم که 
تنها در این علم مطالعه داشــتند و 
گاهی به شــوخی به آنها می گفتم 
که شما بر این عقیده هستید که جز 
علــم باستان شناســی، علم دیگری 
نیســت! اما شــهریار عدل این گونه 
نبــود، او مطالعــه جامعی از علوم 
داشــت. وی از جمله افــرادی بود 
کــه در لحظــه از کار و مطالعاتش 
لذت می برد. گاهی در شرایط بسیار 
به مناطق مختلف ســفر  خطرناک 

می کرد. 
عــدل  شــهریار  داد:  ادامــه  او 
و تحفه ای  یافته ای، حرفی  همیشه 
تــازه در جیــب داشــت. گاهی که 
گــوش شــنوایی می دیــد، قبــل از 
در چارچوب  را  یافته هایــش  اینکه 
مقاله یا کتابی منتشر کند، شروع به 

سخن گفتن و تعریف می کرد. 
به یاد دارم در جســت وجوهایی 
که پــس از زلزلــه در بم داشــت، 
روزی نــزد من آمد و گفــت که در 
این جســت وجوها بــه صدف هایی 
برخــورد کرده که پس از مشــورت 
با اهل فن به این نتیجه رســیده که 

صدف آب شیرین است. 
این یک چشــم انداز جدید در آن 
منطقه بــود؛ در منطقه ای که توقع 
از  بسیاری  نداشــتیم.  اتفاقی  چنین 
محققان ما یافته هایشــان را تا زمان 
انتشــار به صــورت مقالــه و کتاب 
نگه می دارند و در اختیار هیچ کس 
از  بســیاری  نمی دهنــد، حتی  قرار 
این نوشــته ها و یافته ها را در طول 
عمر خــود منتشــر نمی کننــد، اما 
حرف زدن  برای  شهریار  ذوق وشوق 

بسیار بود. 
از ســیدمحمد بهشــتی،  پــس 
ملاصالحــی،  حکمــت االله  نوبــت 
باستان شــناس و مدرس دانشــگاه، 
بــود کــه دربــاره شــهریار عــدل 
صحبت کند و او را باستان شناســی 
و  صاحب نظــر  جامع الاطــراف، 
سخت کوش دانســت که به خوان 

ضیافت دو عالم نشسته است.

رضا کیانیــان از مشــهورترین و محبوب تریــن بازیگران 
سینمای ایران اســت و به شــدت ذهن تحلیلگری دارد 
و همــواره تحلیل هــای جالبی دربــاره موضوعات جدی 
سینمای ایران دارد. در گفت وگویی که با او انجام داده ایم 
با صراحت از سیاســت های مدیران ســازمان سینمایی 
انتقاد می کند. البته او تشــکیل گروه هنــر و تجربه را کار 
مثبتی می داند که حجت االله ایوبی انجام داده است. البته 
بازیگر فیلم «آژانس شیشــه ای» معتقد اســت دولت در 
حوزه های اقتصادی و سیاســت خارجی موفق عمل کرده 
ولی می گوید در حوزه فرهنگ و ســینما به شــدت منفعل 
بوده است. او به شــدت از وضعیت مبهم آخرین ساخته 
بهمن فرمان آرا گله مند است و می گوید متأسفانه مدیران 
ســینمایی تاکنون برای حل این مشــکل کاری نکرده اند. 
در این مصاحبه او انتقادات مهمی از ایجاد مدرســه ملی 
سینما مطرح می کند. کیانیان که سال ها قبل نسخه اصلی 
فیلم «پاداش» کمال تبریزی را دیده، می گوید: سال ها قبل 
با تماشــای فیلم «پاداش» روده بر شده است ولی حالا با 
تماشای نســخه سانسورشده و بی سروته این فیلم حالش 

بد شده است. 

آقای کیانیان، شــما دو فیلم مهم در کارنامه خود  �
دارید که سال ها اکران نشده اند... . 

بلــه آنها هر دو پروانه نمایــش دارند و به دلایلی که 
مــن نمی دانم حق اکــران ندارند! به ایــن فیلم ها، فیلم 
سومی هم به تازگی اضافه شــده؛ فیلم «دلم می خواد» 
ساخته آقای فرمان آرا، که به دلیل اختلافی که میان آقای 
کارگــردان فیلــم و تهیه کننده فیلم وجــود دارد از اکران 
محروم اســت!... در هیات انتخاب جشــنواره فیلم فجر 
همه این فیلم را دیده اند و متفق القول معتقدند که فیلم 
خوبی اســت و فیلم بدون مشکلی است، حالا این سؤال 
مطرح اســت که این اختلاف را چه کســی باید حل کند؟ 
آیا قرار اســت این مشکل حل نشــده باقی بماند و تبدیل 
به یک زخم کهنه شــود و هیچ وقت دوا نشــود؟ یا اینکه 
قرار اســت مسئولان سینمایی کشــور به خاطر مسئولیتی 
که دارند باید برای حفظ ســینمای ایران و ســرمایه های 
ســینمای ایران تلاش کنند؟ و با پادرمیانی این مشــکل را 
حــل کنند؟... من با آقای ایوبی صحبت کردم و نظراتم را 
به ایشــان گفتم و راه حل هایم را با او در میان گذاشتم. با 
آقای شــاه آبادی و آقای تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی هم صحبت کــرده ام؛ نظراتم و راه حل هایم را هم 

به این دوستان گفته ام. اما متأسفانه هیچ...  و هیچ... . 
وقتی با آقای ایوبی صحبت می کردید چه واکنشی  �

داشتند؟ 
من حدود شــش ماه پیش، به دفتر آقای ایوبی رفتم و 
از منشی ایشان یک وقت ملاقات خواستم. هنوز این وقت 
را بــه من نداده انــد. اگر به من رضا کیانیــان وقت ندهند 
پس به چه کسی می خواهند وقت بدهند؟ آقای ایوبی از 
ســوی دیگر شماره تلفنش را به من داده و گفته هر وقت 
کاری داری به من زنگ بزن. من زنگ زدم و به ایشان گفتم 
من به دفتر شــما رفتم و وقت ملاقات خواستم ولی هنوز 
خبری نشده! آقای ایوبی به من گفت: اصلا یک قرار ناهار 
می گذاریــم و صحبت می کنیم. ولی ایــن قرار ناهار هنوز 
گذاشته نشده است. من چند ماه باید پشت در اتاق ایشان 
صبر کنم تا این قرار گذاشــته شود؟ آیا من باید بروم پشت 
آن در بســت بنشــینم؟ و مثل بچه یتیم ها وقت ملاقات 
بخواهم؟ من که با حکم و بخش نامه بازیگر نشده ام. ولی 
آقــای ایوبی مثل هر مدیر دیگری بــا بخش نامه و حکم، 
مدیر شــده اند و با یک حکــم و بخش نامه هم می توانند 
از این شــغل کنار بروند. ایشــان باید یادشــان باشــد اگر 
سینماگران نباشند معاونت سینمایی به دردی نمی خورد 
ایــن همه معاونــت که در وزارت ارشــاد اســت اعم از 
معاونت مطبوعاتی، معاونت ســینمایی و معاونت هنری 
و... به خاطر این اســت که کار هنرمنــدان را راه بیندازند. 
نه اینکه در کار ما مشــکل ایجاد کنند، نه اینکه من پشت 
در اتاق آقــای ایوبی ماه ها صبر کنم. آقای جعفری جلوه 
(معاونت اســبق) هم با من همین رفتــار را کردند! من و 
بهمن فرمان آرا رفتیم از مدیر دفتر آقای جعفری جلوه یک 
وقت ملاقات خواستیم. آقای جعفری جلوه تا پایان دوران 

ریاستش این وقت ملاقات را به ما نداد. 
اما ما همچنان ســینماگریم و ایشان تا به حال چندبار 

به شغل های دیگر فرستاده شدند! 
مشکلی که برای فیلم «دلم می خواد»، به وجود آمده، 
مشکلی اســت بین تهیه کننده و کارگردان. این مشکل در 
تاریخ ســینمای جهان بارهــا و بارها بیــن کارگردان ها و 
تهیه کننده ها پیش آمده است. اما بالاخره حلش کرده اند، 
چون آن فیلم مهم اســت. چون تهیه کننده و کارگردان و 
بازیگران و سایر عوامل مهم هستند. آقای ایوبی، شما باید 
قدم پیش بگذارید و این مشــکل را حل کنید! آقای ایوبی، 
شــما قول اکران نوروز این فیلم را داده بودید. شــما قول 
اکــران عید فطر این فیلم را داده بودید! شــما قول اکران 

دوم عید فطر را داده بودید... این قول ها چی شد و کو؟ 
مثل اینکه از اوضاع خیلی شاکی هستید... .  �

من می خواهم بگویــم اوضاع از این ماجرا که تعریف 
کردم وخیم تر است. من تا زمانی که توافق هسته ای نشده 
بود از این حرف ها نمی زدم... الان خوشــبختانه توافق به 
سلامتی و دل خوش انجام شده است... حالا مسائل پس 
از توافق وجــود دارد هم در ایران و هــم در جهان... اما 
باید وضع ما هم روشن شود. من سینماگرم، باید مشخص 
شــود که این ســینماگر از نظــر مدیران چه کاره اســت؟ 
می خواهــم خطاب به آقای روحانی بگویم آقای روحانی 
عزیز، در ســینمای ایران به جز چند کار خوب! دیگر نه از 

تدبیر خبری هست و نه از امید. 
آقایان جنتی و ایوبی هر دو انســان های خوبی هستند 
ولــی خوب بودن برای وزارت و معاونت فقط شــرط لازم 
اســت. آقای روحانی شــما قول دادید خانه سینما را باز 

می کنیــد و باز کردید. این اتفاق بســیار خوب و درجه یک 
و خوشحال کننده ای بود. ما بعد از بازگشایی خانه سینما، 
جلسه ای با مسئولان وزارت ارشاد داشتیم و من سؤالاتی 
را مطرح کــردم. از جمله از آقای ایوبی پرســیدم شــما 
وقتی به معاونت ســینمایی وزارت ارشاد منصوب شدید 
چرا همچنان سازمان سینمایی را حفظ می کنید، سازمان 
ســینمایی میراث کسانی بود که با ســینما دشمن بودند. 
سازمان سینمایی میراث کســانی است که خانه سینما را 
بستند. سازمان ســینمایی میراث کسانی بود که کوپن بین 
هنرمندان پخش می کردند و گداپروری می کردند و کیسه 
برنــج و روغن می دادند! آقای ایوبی ســازمان ســینمایی 
میراث آن نوع مدیریت اســت شما چرا ادامه اش دادی و 
حفظش کرده ای؟ ســازمان سینمایی میراث دولتی است 
که ســازمان برنامه و بودجه را منحل کرد! من همان روز 
اینها را از آقای ایوبی پرسیدم و هنوز که هنوز است کسی 
جواب این ســؤال را به من نداده اســت. یک نفر بیاید به 
من بگوید ســازمان ســینمایی چه نفعی برای ســینمای 
ایران دارد؟ ... ســازمان سینمایی به ضرر سینمای ایران و 
به ضررسیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی است. 

زمانی که ســازمان ســینمایی را در دولت گذشته  �
ایجاد کردند اصلا اهدافشان از ایجاد این سازمان چه 

بود؟
اصولا ســازمان ســینمایی با هدف دولتی کردن کامل 
سینما ایجاد شد. سازمان سینمایی تشکیل شد برای اینکه 
ســینما را به طور کامــل زیر چتر دولت ببــرد. درحالی که 
ما باید به سمت خصوصی ســازی حرکت کنیم. هنر باید 
خصوصی شــود. وقتی ســازمان ســینمایی تشکیل شد 
آقای احمد نجفی آمد برنامه هفت و از تشــکیل سازمان 

سینمایی دفاع کرد. هم آقای نجفی 
و هــم آقای شــمقدری در آن زمان 
می گفتند که ما ســازمان ســینمایی 
را تشکیل دادیم برای اینکه بتوانیم 
برای ســینما  را  بیشــتری  بودجــه 
بگیریــم تــا ســینمای ایــران رونق 
بگیرد. بــه نظرم کســی نباید برای 
برای  بگیرد  بودجه  ایران  ســینمای 
اینکه ســینمای ایران خــودش بلد 
اســت برای خودش بودجه بگیرد. 
فقــط بایــد ممیزی ها را از ســر راه 
سینمای ایران بردارند. وقتی دولتی 
می خواهــد بــرای ســینمای ایران 

بودجه تعیین کند منظورش این است که من به شما پول 
می دهم تا آنچه را من می خواهم بســازید. پس اصل ۴۴ 
ما چه می شــود؟ من این ســؤال را از آقای روحانی دارم. 
آقای روحانی! چرا در وزارت ارشاد شما همچنان سازمان 
ســینمایی را حفظ کردند؟ سینمای ایران مگر چیست که 
به یک ســازمان احتیاج داشته باشــد؟ یک معاونت هم 
برایش زیاد اســت. ســینمای ایران دچار بیشترین نظارت 
و ممیزی در مقایســه با همه عرصه های دیگر اســت. ما 
الان یک شورای تصویب فیلم نامه داریم بعد یک شورای 
پروانه ســاخت داریم بعــد یک شــورای پروانه نمایش. 
پس سه بار ممیزی می شــویم. بعد از اینکه به ما پروانه 
نمایش دادند چند شــورای پنهان وجود دارد. یک جایی 
هم مثل حوزه هنری اســت که می گویــد من این فیلم را 
اکران نمی کنم. یک جایی مثل شــهرداری وجود دارد که 
می گوید مــن این فیلم را اکران نمی کنم. با اینکه از ســه 
مرحله ممیزی گذشته است ولی ارگان های دیگر و کسان 

دیگری هم هســتند که برای اکران یــک فیلم باید و نباید 
وضع می کنند! 

مثل ماجرای فیلم رستاخیز... .  �
ما خیلی فیلــم داریم که با چنین مشــکلاتی مواجه 
شدند. این موضوع فقط مربوط به سال های اخیر نیست! 
ما فیلم هایی داریم که هیچ وقت اکران نشــده اند و وزارت 
ارشاد هیچ وقت هیچ مشــکلی با آنها نداشته است. مثل 
فیلم «صد سال به این سال ها»... وزارت ارشاد هیچ وقت 
مشکلی برای اکران این فیلم نداشته است. مثل «خانه ای 
روی آب» که وزارت ارشــاد هیچ مشــکلی با آن نداشت 
ولی مشــکلات زیادی برای اکران داشــت و البته بالاخره 
اکران شــد؛ مثل «گزارش یک جشــن». همان کسانی که 
ســازمان ســینمایی را درست کردند که ســینما را دولتی 
کنند، گزارش یک جشــن را از کارگــردان و تهیه کننده اش 
خریداری کردند! یعنی آنچه مورد تأیید ما نیســت پولش 
را می دهیم و می اندازیم گوشــه انبار!!! از این به بعد هم 
آن چیــزی را می ســازید که مورد نظر ماســت. این یعنی 
کاملا ســینمای دولتی. تا قبل از هشــت سال دوران آقای 
احمدی نژاد و سیاست دولتی کردن سینما، سینمای ایران 
در جشنواره های جهانی می درخشید. اینکه سینمای ایران 
در جشنواره ها می درخشید باعث شد یکسری از آدم ها که 

ناراحت های همیشگی اند...  
منظورتان دلواپسان هست دیگر...  �

دلواپســند، ناراحتند، دلخورند، اعتراض دارند. هستند 
کــه ایراد بگیرنــد. از همه چیــز دلخورند و بــا همه چیز 
هم مخالفنــد و حتی با خودشــان هــم مخالفند. اصلا 
شغلشــان این اســت. اینان وقتــی فیلمی از ســینمای 
ایــران در جشــنواره های جهانی می درخشــید می گفتند 
من  اســت.  ســیاه نمایی  به خاطــر 
می گویم به خاطر سیاه نمایی نیست 
به خاطــر نوعــی از سینماســت که 
قبــل از انقــلاب متولــد شــد و در 
نظام جمهوری اســلامی رشد کرد. 
این ســینما در برابر سینمای آمریکا 
ایســتاده بــود و هنوز هم ایســتاده 
است. ســال ها پیش، هر کشوری از 
اروپا برای خودش سینمای مستقل 
خودش را داشــت؛ ایتالیا ســینمای 
مســتقل خودش را داشت؛ فرانسه 
را داشت؛  سینمای مستقل خودش 
آلمان، ســوئد، انگلیس... و در آسیا 
هم ژاپن ســینمای مستقل خودش را داشت. اما سینمای 
آمریکا آمد و همه این سینماها را نابود کرد. با وجود آنکه 
سینمای آمریکا توانست همه سینماهای مستقل کشورها 
را نابود کند نتوانســت سینمای یک کشــور را نابود کند و 
آن ســینمای ایران بود که فرمــول مخصوص خودش را 
داشت. این سینما یعنی سینمای ایران را اروپایی ها خیلی 
دوســت داشتند و دارند! چون نوســتالژی سینمایی را که 
آمریــکا نابودش کرده بود در ســینمای ایــران می دیدند. 
چون در گذشــته در مقابل ســینمای آمریکا حرفی برای 
گفتن داشتند ولی ســینمای آمریکا سینمای آنها را نابود 
کــرد. به همین دلیــل در جشــنواره های اروپایی مرتب به 
ســینمای ایران جایزه می دادند؛ برای اینکه سینمای ایران 

یک هویت مستقل داشت. 
وضعیت سینمای ایران در ســال های اخیر در آن  �

سوی مرزها چگونه است؟ 
در هشت ســال گذشته خواســتند این هویت مستقل 

از بین برود و تقریبا هم به خواســته خود رســیدند. برای 
اینکه در جشنواره های مختلف مرتب جای سینمای ایران 
خالی و خالی تر شــد. بدنه ســینمای ایــران هم تضعیف 
شد. در مقابل این تضعیف سینمای بدنه، چه کار کردند؟ 
شرایطی ایجاد کردند که سینمای ایران وارد بازی سینمای 
آمریکا و هالیوود شــود؛ یعنی کاری که آمریکا با سینمای 
اروپا کرد. مسئولان ســینمایی در رؤیا هاشان می گفتند ما 
می توانیم فیلم بزرگ هالیوودی بسازیم!! طوری که روی 
هالیــوود را کم کند. این در حالــی بود که ما با فیلم هایی 
که ســاخته بودیم ســال ها بود روی هالیوود را کم کرده 
بودیم. آقــای دکتر صالحــی یک بار که درباره ســینمای 
ایران حرف می زدیم، تعریف کردند در نشــریه ای خارجی 
مطلبی خوانده اند که فیلم های سینمای ایران با هزینه ای 
به انــدازه خرج قهوه بین پلان هــای فیلم های آمریکایی 
ســاخته می شــود و همین فیلم های ایرانی کــه با چنین 
بودجه های کمی ســاخته می شــوند در برابر ســینمای 

آمریکا ایستاده اند و حرف برای گفتن دارند! 
آمدند ســینمایی به اسم سینمای فاخر درست کردند. 
ســینمای فاخر، یعنی یــک بودجه ای در حــد فیلم های 
هالیوودی به شــما می دهیــم تا بروید فیلــم هالیوودی 
بســازید!!! حتی یکی از این فیلم های فاخر نه فقط شــبیه 
فیلم های هالیوودی نشد، بلکه از آنچه خودمان داشتیم 
هــم عقب ماند! و هیــچ هم نفروخت. ما چرا با دســت 
خودمان سینمای مستقل مان را خراب می کنیم و خودمان 
را می اندازیم در بازی ســینمای آمریکا که قرار اســت در 
آن شکســت بخوریم. ما با فیلم های سینمای ایران برنده 
بودیم، حتی اسکار هم مجبور شد به سینمای ایران جایزه 
بدهد. جشــنواره های جهانی مجبور شــدند به سینمای 
ایــران جایزه بدهند؛ اما به ســینمای فاخر ما نه جایزه ای 
دادنــد و نه تحویلــش گرفتند. چون از ایــن نوع فیلم ها، 
خیلی بهترش را در انبارهای شان به تعداد زیادی دارند. 

ســینمای فاخر یعنی: آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا 
می کرد! 
آیا ســریال های تاریخــی مثــل مختارنامه، فاخر  �

محسوب می شوند؟ 
ببینیــد آقــای میرباقری کــه تاریخی می ســازد، مثل 
مختارنامه، مثــل امام علی(ع)، هرگز شکســت نخورده  
اســت! برای اینکه ثابت کرده این کار را بلد است و دیگر 
اینکه، آن یک سریال است! و ما در ساخت سریال تاریخی 
تجربه و پیشینه داریم! اما فیلم مسافر ری ایشان هرگز به 

پای سریال های شان نرسید! 
و  � رســتاخیز  مثــل  فیلم هایــی  دربــاره 

محمدرسول االله(ص) هم چنین تحلیلی دارید؟ 
من فیلم های محمدرسول االله(ص) و رستاخیز را هنوز 

ندیده ام؛ ولی برای هر دو کارگردان آنها احترام قائلم! 
انتقادات فراوانی از مدیران فعلی  � به نظر می رسد 

دارید... 
کار مثبتی که آقای ایوبی انجام داده اســت، تشــکیل 
گروه هنر و تجربه اســت. خوب و قابل دفاع است! اصلا 
کار دولت همین اســت که در کار ســینما دخالت نکند و 
فقط حمایت کند. این ســینمای هنــر و تجربه حمایت از 
ســینمایی اســت که قرار اســت تجربه های جدید در آن 
انجام شــود و وجوه هنری اش قوی تر از وجوه بازاری اش 
اســت؛ بنابراین دولت از آن حمایت می کند و یک ســری 
سالن هم می دهد برای اینکه حمایت شود. من مصاحبه  
مفصلی در زمینه ســینمای هنر و تجربه کرده ام و خیلی 
هم آنجا تشــکر کرده ام؛ اما از کار های نکرده ایشــان گله 

دارم! 
محسن امیریوسفی هم همین را می گفت... . او نیز  �

معتقد است تنها کار مثبتی که سازمان سینمایی انجام 
داده، تشکیل گروه هنر و تجربه است... 

همه سینمایی های دلسوز همین را می گویند...، اما من 
این ســؤال را می پرسم که سازمان سینمایی به چه دردی 
می خورد؟ آقای ایوبی باید توضیح دهد چرا این ســازمان 
را نگه داشته است... از ســویی دیگر، الان تهیه کنندگانی 
هستند که از بعد از انقلاب فعالیت خود را شروع کرده اند 
و در این سی وچندســال برادری خــود را ثابت کرده اند و 
نشــان داده انــد تهیه کنندگان خوبی  هســتند. یک ســری 
تهیه کننــدگان هم از قبــل از انقلاب فعالیت داشــته اند. 
آنها هم تهیه کنندگان خوبی بوده اند و تا حالا کارشــان را 
بســیار خوب انجام داده اند. آیا شــأن این تهیه کنندگان با 
تهیه کنندگانی که یکی، دوســال است تهیه کننده شده اند 
یکی اســت؟ باید خطاب به رئیس جمهــور بگویم آقای 
رئیس جمهــور در وزارت ارشــاد شــما از تهیه کننــدگان 
قدیمــی گرفته تا تهیه کنندگان جدیــد، همه با یک چوب 
رانده می شوند. درصورتی که آقای ایوبی و جنتی فقط دو 
سال است که به سینما آمده اند؛ اما همه این تهیه کنندگان 
قدیمی در طول عمر نظام جمهوری اسلامی با سینما در 
ارتباط بوده اند. آیا این تهیه کنندگان قدیمی همان قدر باید 
نظارت شــوند که یک تهیه کننده ای کــه تازه وارد این کار 
شــده اســت! آن هم بعضا با رابطه! پس سرمایه تجربه 
کجــا می رود؟ آیا ســرمایه مــادی و معنــوی را باید ارج 
بگذارند یا نه؟ الان تهیه کننده ای که سال ها فعالیت کرده 
با تهیه کننده ای که فقط یک  ســال اســت وارد این عرصه 
شــده اســت، هیچ فرقی ندارد. چرا؟ هــر دو باید همان 
مراحــل ممیــزی را بگذرانند! این ندیدن شــأن آدم ها در 
ســینما و احترام نگذاشتن به ســال ها تجربه و کار آدم ها، 

از کجا آب می خورد؟ 
آقای ایوبی هر وقت ســخنرانی می کنند شعر از مولانا 
می خواننــد. خــب شــعرخواندن از مولانا چــه فایده ای 
برای ســینمای ایران دارد؟ اگر مولاناست پس باید درجه 
شناخت او از آدمی و خدا در سینمای ما پرتو بیفکند! من 
از ایشان می پرسم! پرتو مولانا در سینمای ما کجاست! به 

شکل عینی نشان دهید! 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با رضا کیانیان

پرتو مولانا در سینمای ما کجاست
محمد تاجیک
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من حدود شش ماه پیش
به دفتر آقای ایوبی رفتم 

و از منشی ایشان یک وقت 
ملاقات خواستم. هنوز این 

وقت را به من نداده اند. 
اگر به من رضا کیانیان وقت ندهند 

پس به چه کسی می خواهند 
وقت بدهند؟ آقای ایوبی 

از سوی دیگر شماره تلفنش را 
به من داده و گفته هر وقت کاری 

داری به من زنگ بزن
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